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  چكيده
ورزند، تصرف براي كساني كه به اعمال حقوقي مبادرت مي بودن حقّ دارا

- عمل حقوقي مياي است كه فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولي بر يك خصيصه

حاكي از آن است كه بحث از صحت يا بطلان  ،شود. بررسي آثار مكتوب فقيهان
از بيع فضولي آغاز شده و برخي از ايشان را به بطلان بيع و ساير عقود  ،اعمال فضولي

ضمن پذيرش قابليت تنفيذ بيع  ،كه اكثر فقيهانفضولي باورمند كرده است. حال آن
ذار گاند، نظري كه قانوناير عقود فضولي تعميم دادهفضولي، حكم صحت را به س

ايران نيز آن را ترجيح داده است. اما در انديشه اغلب فقيهاني كه نظريه صحت عقود 
اند، ايقاعات فضولي باطل شمرده شده اند. اين فقيهان بطلان ايقاع فضولي را برگزيده

اند. در مقابل ، مستند ساختهتر از همه اجماعفضولي را به دلايل نقلي و عقلي و مهم
 ،معدودي از فقيهان نيز ضمن نقض ادلّه يادشده، ايقاع فضولي را همانند عقد فضولي

اند. در ميانه اين اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضيه واجد حكم صحت تلقي كرده
اي كه از طريق وحدت صحت ايقاع فضولي را با استناد به دلايل مستقل و نيز ادله

نمايد. يان عقد و ايقاع، قابليت سرايت به ايقاعات فضولي را دارد، اثبات ميملاك م
استناد به دلايل متعدد نقلي، احراز اهليت براي انشاءكننده ايقاع، عدم اشتراط تقارن 
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اي است كه براي اثبات اين مدعا رضا با انشاي ايقاع و نيز تمسك به سيره عقلا، ادله
  است.مورد استدلال قرار گرفته 

 اعمال حقوقي ،صحت ،فضولي ،: ايقاعكليدواژه

  
  طرح مسأله -1

شود كه به بر افراد كاملي اطلاق مي» فضولي«در ادبيات فقهي، اصطلاح 
 ،و در اصطلاح ورزند كه ذاتاً مجاز به انجام آنها نبودهتصرفات حقوقي مبادرت مي

به فردي كه بي اذن مالك،  ،رو؛ از اين)3/37(غايه المراد/ براي اين تصرفات ولايت ندارند
اي كه مديوني را نسبت به دين مستقر مال وي را بفروشد يا اجاره دهد، يا شخص بيگانه

گرچه اغلب از روي مسامحه در بيان، اعمال  گويند،مي» فضولي«اش ابراء كند، بر ذمه
نمايند و با اند، به وصف فضولي توصيف ميحقوقي را كه بدين شكل منعقد شده

 كنندها تعبير مياز آن» ابراء فضولي«و » ره فضولياجا«، »بيع فضولي« ويني نظيرعنا
  .)3/350(المكاسب/

اعمال حقوقي فضولي، دامنه وسيعي از مباحثات فقهي را به خود اختصاص 
اي اند. نظرات و آراء فقيهان پيرامون احكام وضعي مترتّب بر اعمال فضولي، گسترهداده

و سوي  ،كه يك سوي آن را حكم به بطلان همه تصرفات فضولياست  را تشكيل داده
ديگرش را قابليت صحت تمام عقود و ايقاعات فضولي، احاطه كرده و در اين ميان نيز 

اصلي در  يشان مطرح شده است. هرچند مسألهنظرات تفصيلي متعددي از سوي ا
جا كه اتخاذ فضولي و حكم  آن است، اما از آن پژوهش حاضر، امكان تصور ايقاع

رويكرد صحيح نسبت به ايقاع فضولي، فرع بر برگزيدن اصل صحت يا فساد عقد 
در ارتباط با وضعيت  نظرات مختلف فقيهانكه فضولي است، لذا نخست لازم است 

سو بتوان آراء ايشان را در باب ايقاعات  حقوقي عقد فضولي روشن گردد، تا از يك
نگارنده نيز با تبيين فرضيه مورد نظر  ،سوي ديگرو از  ؛فضولي به درستي تحليل كرد
گيرد.ر ايقاع فضولي و حكم وضعي آن را پيخويش، بحث از امكان تصو  
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نخستين عقدي كه بحث از صحت يا عدم صحت انعقاد آن كه رسد به نظر مي
استدلالات مبسوط ايشان در  ح نظر فقيهان قرارگرفته و معركهبه شكل فضولي، مطم

 ،ت و بطلان بوده است، رأس العقود يا همان عقد بيع است. بعضي فقيهانحكم به صح
؛ مفاتيح 8/158؛ مجمع الفائده و البرهان/2/274؛ السرائر/3/168(الخلاف/ اندبيع فضولي را باطل شمرده

اند صحت بيع فضولي را بپذيرند، بديهي است در باور فقيهاني كه نتوانسته .)3/46الشرائع/
؛ 3/168(الخلاف/ ها مفروض استمعنا و بطلان آنير عقود فضولي بيبحث از صحت سا

بر خلاف گروه نخست، اغلب فقيهان بيع فضولي را با اجازه  )3/28و 2/389ايضاح الفوائد/
؛ قواعد 1/18؛ المختصر النافع/385؛ النهايه/249؛ الوسيله/606(المقنعه/ اندمالك صحيح شمرده

بليت اند با استدلال و تضعيف دلايل نظر مخالف، بر قانستهفقيهاني كه توا .)2/19/الاحكام
فشاري كنند، با تعميم تمام يا بعضي دلايل مطرح شده در تنفيذ و تصحيح بيع فضولي پا

همه عقود فضولي بر مبني بر موقوف بودن  اي جامعبيع فضولي به ساير عقود، به نظريه
يز به تبعيت از مشهور فقيهان، جريان احكام گذار نقانون اند.حق دست يافته اجازة دارندة

فضولي را محدود به عقد بيع ندانسته و بر امكان انعقاد ساير عقود به صورت فضولي 
قانون مدني است كه ذيل عنوان  263الي 247مواد  ،تأكيد كرده است. گواه اين تعميم

قضيه كلي و قابل  ،  احكام فضولي را به صورت»معاملات فضولي«يا » معامله با مال غير«
  اجرا در همه معاملات بيان كرده است.

 
  امكان سنجي تعميم حكم عقد فضولي به ايقاع فضولي -2

طبق نظر گروه اول از فقيهان كه دلايل موجود را حتي براي غير نافذ شمردن بيع 
اند، امكان الفساد را براي عقد فضولي برگزيده دانند و در واقع اصالهي كافي نميفضول
 ،اما بنا بر باور گروه اخير .رسدمي يم احكام فضولي به ايقاعات اساساً منتفي به نظرتعم

و اصل صحت را براي عقد  كه دلايل صحت بيع فضولي را به ساير عقود نيز تعميم داده
گاه امكان ايقاعات نيز كشاند و آن توان بحث فضولي را به حيطه، مياندفضولي پذيرفته

  ي و حكم آن را مورد تحليل قرار داد.تصور ايقاع فضول
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- غايه( دارند نظر اتفاق فضولي ايقاع بطلان بر فقيهان كه است شده ادعا هرچند

حاكي از آن  ،اما تتبع آثار مكتوب فقهي )22/368؛ فقه الصادق/3/346المكاسب/ ؛3/37المراد/
 ايقاع صحت لان به بطلان، فرضيهخي از فقيهان ضمن رد استدلال قائاست كه بر

 در .)265 و 2/264الطالب/هدايه  ؛4/4الفقاهه/ مصباح ؛22/280الكلام/ جواهر( اندداده ترجيح را فضولي
 ايقاع مصاديق برخي اخير، نظريه به بنديپاي وجود با نيز فقيهان بعضي ،ميان اين

 صرمنح آثار و شرايط از برخورداري يا خاص دلايل به استناد نظير جهاتي به را فضولي
- مستمسك( اندشمرده بطلان حكم مشمول و دانسته خارج صحت اصل از فرد، به

 يزدي، سيد ؛16/311الاحكام/ مهذب ؛2/2المكاسب و البيع/ ؛2/75المكاسب/حاشيه  اصفهاني، ؛9/376العروه/
يرش نيز با پذ نگارندگان .)1/563الوسيله/ تحرير ؛213 و 1/212الطالب/منيه  ؛1/133حاشيه المكاسب/

ابليت تنفيذ امكان تحقق ايقاع فضولي و ق اصل كلي صحت عقد فضولي، اثبات فرضيه
ايقاعات  از برخيكه در اين ميان ممكن است  كند؛حق را دنبال مي آن با اجازه دارنده

  به جهت شرايط خاص و موانع موجود در آنها، محكوم به بطلان باشند.
  

 هاادلهّ بطلان ايقاع فضولي و نقد آن -3

 ساير و بيع صحت اندنتوانسته كه فقيهاني براي شد گفته نيز پيشتر كه طورهمان
رسد و طبيعي است كه مي نظر به بديهي فضولي ايقاعات بطلان برتابند، را فضولي عقود

قسمت  اين در اينرو از. در اين خصوص دلايل مستقلي به چشم نخورد ،در آثار ايشان
ل اين عده با استناد به وحدت ملاك ميان عقد و دلاي ،از يك سوتا سعي شده است 

 ادلهّ آن گروه از فقيهان ،سرايت داده شود و از سوي ديگرنيز ايقاع، به ايقاع فضولي 

كه با وجود پذيرش جريان فضولي در عقود و باور به امكان تصحيح آنها با اجازه، 
برخي از اين كه ته نماند اند، استخراج و بيان شود. ناگفايقاعات فضولي را باطل شمرده

دلايل مستقيماً از سوي مخالفان ايقاع فضولي مطرح نشده است، بلكه طرفداران نظريه 
چه را كه ممكن است براي باطل شمردن ايقاع فضولي  اند تمام آنمقابل در صدد بوده

ر و تبيين كنند.مورد استناد قرار گيرد، تصو  
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  اخبار و روايات -3-1
ي كه از سوي مخالفان بيع فضولي مطرح شده و مستند صرف نظر از اخبار

سبب باور  ،برخي فقيهان در بطلان بيع و ساير عقود فضولي قرار گرفته و همين امر
به برخي  برخي روايات هم مستقيما1ًايشان به بطلان ايقاعات فضولي نيز شده است،

 ر آنها و بلكه همهتاي اثبات عدم جريان فضولي دو در راس مصاديق ايقاع اشاره داشته
 »لاق بيد من أخذ باالساقالطّ«مورد استناد قرار گرفته است. حديث نبوي ايقاعات، 

يكي از اين روايات است كه بر انحصار حق طلاق براي زوج، تأكيد  )1/234اللئالي/ (عوالي
هاي ديگري نيز از اين روايت موجود است كه عمدتاً در كتب حديثي دارد. البته ضبط

ري همچنين روايات ديگ». لا طلاق الاّ فيما يملك...«نظير ،سنت نقل شده است اهل
گيرد، تنها براي بندگان را كه در شمار ايقاعات جاي مي وجود دارند كه عتق و آزادي

-مالك ايشان مجاز دانسته و با اندكي تغيير در الفاظ، در جوامع احاديث به چشم مي

-؛ وسائل8/217؛ تهذيب الاحكام/3/497لايحضره الفقيه/ (من »ملك ا فيلا عتق الّ«مانند  ؛خورد

حاكي از عدم  ،اطلاق موجود در روايت نخست». ا فيما يملكلا عتق الّ«و  )23/15الشيعه/
كاربرد  ،از طرفي .)4/4الفقاهه/ (مصباح شود ءاعتبار طلاقي است كه توسط غير زوج انشا

يقي خود، اصل طلاق و عتق شرعي را لاي نفي جنس در ديگر روايات، در معناي حق
بدان  كند؛نجام آن مبادرت ورزد، نفي ميدر صورتي كه فردي غير از زوج و مولي به ا

معنا كه گويي طلاق يا عتقي در خارج محقق نشده است. حتي اگر كسي هم قائل به 
ترين معنا آن است كه صحت چنان معناي مجازي براي اين روايات باشد، نزديك

-شده ما را به نتيجهاختيار هر يك از دو معناي ياد ،كهعتقي نفي شود. مهم اين طلاق و

                                                           
تبع ما لا«يع ما ليس عنده و لفظ الحديث لي االله عليه و آله أنه نهي عن بروي حكيم عن النبي ص«براي مثال:  -1

ن احاديث ر.ك: براي ديد». بيع ما ليس عندي صلي االله عليه و آله و سلم أن أنهاني رسول االله« و » ليس عندك
. به نقل 5/267؛ السنن الكبري/3/534؛ سنن الترمذي/ 2/143؛ مسند الشافعي/ 434و  3/402مسند احمد بن حنبل/

» ما يملكلا طلاق الاّ فيما يملك و لا عتق الاّ فيما يملك و لا بيع الاّ في«) همچنين اين روايت: 3/169از (الخلاف/
 . 7/318؛ السنن الكبري/3/486؛ سنن الترمذي/2/207رك: مسند احمد بن حنبل/
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چه بتوان چنان ؛)1/417الفوائد/ (ايضاح سازداي جز بطلان اين اعمال حقوقي رهنمون نمي
ت، امكان مفهوم روايات مذكور را از انحصار ايقاعات مصرحّ در آنها خارج ساخ

و در غير اين  ؛ات فضولي به آنها وجود خواهد داشتايقاع مستند ساختن بطلان همه
  توان براي بطلان طلاق و عتق فضولي به آنها استناد كرد.دست كم مي ،صورت

-تبصره(اين روايات  اسناد ضعف از نظرصرفكه  در نقد اين دليل بايد گفت

 چه آن. است روبرو متعددي اشكالات با نيزآنها  دلالت )4/89 الفقاهه/ مصباح ؛3/341الفقهاء/
   كرد: خلاصه زير موارد در توان مي شود،مي يادشده روايات دلالت نارسايي سبب را

 و طلاق لزومِ وصف نفي بر را روايات در مذكور نفيكه  است ممكن) الف
 مستند مالك يا زوج به كهآن بدون عتق و طلاق كه گفت چنين و نمود حمل عتق،

 گردد عبد آزادي يا زوجيت رابطة فك سبب و گرفته قرار اثر منشأ تواندنمي گردد،
 دشوار چندان روايات از ظهوري چنين دريافت ؛)8/225المسائل/ رياض ؛2/271الشتات/ جامع(

 كه معنا بدان شود، اراده عتق و طلاق حقيقي نفي معناي ،»لا« از چه چنان زيرا نيست،
 آن در شود،نمي محقق ك،مال يا زوج از غير شخصي سوي از عتقي و طلاق هيچ

 و شرعي ولايت از برخورداري رغم علي هم وكيل يا ولي شد كه مدعي بايد صورت
 به فقيهان از يك هيچ كه آن حال گردند، عتق يا طلاق انشاي دار عهده توانندنمي اذن،
 روايات نايمع از تعبير بهترين بنابراين ؛)2/34العرفان/ كنز( اندنگرديده ملتزم اينتيجه چنين
 طلاق او اجازه يا اذن بدون را ديگري زوجه تواندنمي كسهيچ شود گفته كه است آن
 بفروشد وي، رضايت اعلام بدون را ديگريشخص  به متعلّق بنده كهآن يا ، ودهد

 با فضولي، عتق يا طلاق كه نيست آن منافي معنا اينكه  است بديهي .)4/5الفقاهه/ مصباح(
 روايات در كه گونههمان. گردد اثر واجد و مستند او به مالك يا زوج بعدي اجازه

 بيان با فقيهان دارد، اشاره ملك محدوده از خارج در بيع نفي موضوع به كه مشابهي
 نيمتبايعي چه چنان كه اندداشته اظهار و برگزيده را معنا همين سرانجام مختلف، عبارات

 مبادرت بيع انجام به منجز انتقال و نقل تصور به ند،هست فضول ايشان از يكي يا هردو كه
 مورد ،بيع آثار ترتّب عدم آنها موجب به كه شوندمي مذكور روايات مشمول ورزند،
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 مالك، اجازه به انضمام لحاظ با فضولي بيع كه صورتي در اما. است گرفته قرار تأكيد
جامع ( داد جاي يادشده تروايا دلالت محدوده در را آن تواننمي باشد، نظر مد

 روايات در »لزوم نفي« ازكه  چه آن يدمؤ .)1/221الطالب/؛ منيه 3/455المكاسب/ ؛3/87المدارك/
 با را مرتهن يا راهن عتق كه كرد جستجو فقيهاني نظر در توان مي را شد گفته استنادي
 اقسام از يكي كه خلع در كهآن يا ،)4/5الفقاهه/ مصباح( اندشمرده صحيح اجازه كسب
 طلاق صحت توقفّ به مهر، از خلع عوض بودن زايد صورت در آيد،مي شمار به طلاق

  .)2/264الطالب/هدايه ( اندنموده حكم زوج اجازه بر
 شود ادعا و اراده نهي معناي ،نظر مورد روايات در مذكور ي»لا« از اگر) ب
 عتق يا طلاق به ورزيدن ادرتمب از بيگانه اشخاص بازداشتن صدد در اخبار مضمون
 اقتضاي عدم مبتني معاملات در حاكم اصل به توانمي يصورت چنين در است؛ فضولي

 است ممكن كه كرد مطرح را احتمال اين نيز و )1/30رسائل/( جست تمسك فساد، بر نهي
 آن به اجازه شدن ملحق بدون و نفسه في فضولي عتق يا طلاق از نهي ،روايات مقصود
 و تكرارشده بيع مورد در عيناً نهي همين ،روايات برخي ادامه در كه همچنان. باشد
  .انددانسته خارج آن، شمول از مالك اجازه ضميمه به را فضولي بيع ،فقيهان اغلب

 اقناع را مخاطب نتواند شده مطرح اشكالات از يك هيچ كه آن فرض بر) ج
 ندا خارج روايات دلالت شمول از ،حقّ رندهدا اجازة به منضم فضوليِ ايقاعات كه كند
 شمار به فضولي عتق و طلاق بطلان و فساد در نص مذكور، اخباركه  شود گفته حتي و

 صحت بر كه رواياتي و اخبار اين ميان كه كرد ادعا چنين توان مي هم باز آيند،مي
 را رواياتي بايد اينرو از. دارد وجود تعارض دارند، دلالت ايقاعات در فضولي جريان
 رواياتي مورد در معنا اين و باشند داشته موافقت قرآن آيات عمومات با كه داد ترجيح
مهذب  ؛8/226رياض المسائل/( دارند تأكيد فضولي عمل تصحيح بر كه است صادق

    .        رسيد خواهد اثبات به بحث ادامه در ادعا اين ؛)4/91الفقاهه/ مصباح ؛16/307الاحكام/
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  اجماع-3-2
قاع فضولي، هيچ دليلي به در استدلال فقيهان بر بطلان ايكه شايد بتوان گفت 

دهد كه در خصوص اجماع، پررنگ نبوده است. جستجو در آثار فقهي نشان مي اندازه
مربوط به عدم جريان  ،ايقاعات فضولي، دو اجماع منقول ادعا شده است. اولين اجماع

و طبق  )4/4الفقاهه/ ؛ مصباح1/133المكاسب/حاشيه  (سيد يزدي، ستفضولي در طلاق و عتق ا
. )3/346المكاسب/ ؛3/37المراد/(غايه  اجماع دوم، همه ايقاعات فضولي محكوم به بطلان است

جايگاه و اعتبار نخستين اجماع تا بدان جاست كه حتي برخي فقيهان كه بر قابليت 
اند وجود چنين اتفاق نظري را نيز نتوانسته ورزند،تصحيح ايقاعات فضولي اصرار مي

ب (مهذّ اندناديده انگارند و دست كم در مواجهه با آن موضع احتياط را برگزيده
  .)16/311الاحكام/

بيش از ساير دلايل مورد استناد مخالفين صحت ايقاع فضولي  ،هر چند اجماع
ي براي استدلال بر اين مدعا رسد از كمترين توان اثباتقرار گرفته است، اما به نظر مي

در وجود چنين اجماعي ترديد وجود دارد، زيرا  ،سو كه از يكبرخوردار باشد، چه آن
شود، هاي بسياري كه ميان فقيهان در اين خصوص ديده مينظر از اختلاف نظرصرف

اند، نظر مرجع كلام اكثر انديشمنداني كه ايقاع فضولي را به سبب اجماع باطل شمرده
(غايه  اندشهيد اول در غايه المراد است كه نخستين بار چنين اجماعي را ادعا كرده

فيما  لا طلاق الاّ«سعي بر تأويل روايت  ،كه ايشان در اثر ديگر خودحال آن )3/37المراد/
ارند و سرانجام با بياني آكنده مالك د ف شمردن طلاق فضولي بر اجازهتوقّو م» يملك

ه صحت طلاق فضولي شناسند كه بكسي را نمي ،دارند كه از فقيهانيترديد اعلام م از
عدم اطلاع از وجود فقهاي  كه بديهي است ؛)1/368(القواعد و الفوائد/ حكم كرده باشد
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 ،. از سوي ديگر2يك نظر، به معناي حصول اجماع بر موافقت با آن نظر نيست مخالف
يك دليل مستقل بر اثبات بطلان ايقاع  تواند به عنوانچنين اجماعي برفرض تحقّق نمي

گيري آن استناد به ديگر ادلهّ فضولي به كار آيد، زيرا چنان كه گفته شد، مبناي شكل
 ؛)4/4الفقاهه/ (مصباح نظير روايات است كه بايد خود آن دلايل مورد سنجش واقع شود

اهد بود مندي اجماع در سطح يك اجماع مدركي خوترديد در چنين حالتي ارزشبي
  آورند. كه فقيهان آن را از دلايل مستقل براي اثبات احكام به شمار نمي

  ايقاع ناد به اشتراط تقارن رضا با انشاياست-3-3
اي از فقيهان به بطلان ايقاع فضولي باور يكي از دلايلي كه سبب شده است عده

مل حقوقي در تحقق ع» رضا«پيدا كنند، تصور ايشان در خصوص ميزان تأثير عنصر 
 جا كه به استناد اجماع فقها، رضايت انشاء كنندهبق نظر اين انديشمندان از آناست. ط

ترديد بايستي همزمان با انشاي رو بياز اين آيد؛ط صحت آن به شمار ميايقاع، شر
پس از انجام  حق نيز وجود داشته باشد و حاصل شدن اين شرط ايقاع، رضايت دارنده

اقتضاي همزماني تحقق شرط و مشروط  اي زيرا هر قضيه شرطيه ت؛تأثير اس عمل، بي
، اين »شرط صحت نماز است ،طهارت«شود وقتي گفته مي ،عليه را دارد. به عنوان مثال

گزار بايد هنگام آغاز اقامه نماز، طهارت را كسب كرده باشد. بدان معناست كه نماز
ند كه فاقد طهارت است و بعد از اتمام چه نماز خود را در حالي آغاز ك چنان ،بنابراين

تواند نماز وي را تصحيح نماز به انجام اين شرط مبادرت ورزد، طهارت اكتسابي نمي
موخرّ  توان براي اجازهچنين است و نميكند. در خصوص اعمال حقوقي هم وضعيت 

(تبصره  ر نمودهمان تأثير رضايت مقارن با انجام عمل را تصو ،از عمل حقوقي
  .)339-3/340لفقهاء/ا

                                                           
 ليس ما لاتبع: (جاء قد لأنه اللزوم، ضمنت: قلنا )يملك فيما اإلّ طلاق لا: (السلام عليهم بقولهم احتج نفإ -1

. عندك ليس لما لازما البيع لايقع :أي اللازم، البيع عن النهي: يؤول و ،الإجازه على بوقوفه قائلون اأنّ مع) عندك
 .الإجازه مع الطلاق هبصح الأصحاب من قائلا لانعلم أنا إلا
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ت اعمال حقوقي همين اندازه زيرا براي صح ،توان پذيرفترا نيز نمي اين دليل
ل با اعطاي اذن گونه كه موكّهمان ،كه عاري از عنصر رضا نباشند، كافي است. بنابراين

دارد، اجازه به وكيل، رضايت سابق خود را به انجام عمل توسط نماينده خود، اعلام مي
 نيز سبب الحاق رضايت بعدي او به تصرف فضولي خواهد شد و هيچ حقّ دارندةمتأخر 

  3توان فاقد رضا معرفي كرد.يك از اين دو شكل تصرف را نمي
  عدم امكان تعليق ايقاع بر اجازه -3-4

به فقدان قابليت ايقاع براي  ،برخي فقيهان در استدلال بر بطلان ايقاع فضولي
گرچه ايشان به همين بيان  )4/4الفقاهه/ (مصباح اند، اشاره داشتهقبول تعليق نسبت به اجازه

اند، كوتاه اكتفا كرده و به شرح دليل مورد استناد و تبيين اركان و اجزاي آن نپرداخته
آن است  ،رساند كه مقصود از اين دليلين نتيجه مي، ما را به ااما جستجو در منابع فقهي

زمان ملحق شدن  ن شايستگي برخوردار نيستند كه تاكه ايقاعات بر خلاف عقود از اي
در لحظه انعقاد  ،و تأثيرشان بر حصول اجازه معلّق گردد. به بيان ديگر اجازه باقي مانده

عقد فضولي، از خلال به كار بردن الفاظ دالّ بر انشاء، نوعي معاهده و قرار نيز ميان 
 لفاظ، همچنان معاهدهرفتن ا گيرد. بعد از سپري شدن و از بينطرفين عقد شكل مي

گاه كه اجازه به آن ملحق و از ماند، تا آنشده مانند يك موجود اعتباري باقي ميياد
سويه  همان زمان به فرد اصيل منسوب گردد. اما در ايقاع چنين نيست، زيرا انشاي يك

 ز مرحله، با گذر اوجود آيد. بنابراينه شود كه عهد و قراري بمانع از آن مي ،ايقاع
 ،ماند كه اجازه به آن ملحق شود. به عنوان مثالانشاي لفظي، ديگر چيزي باقي نمي

با اتمام تكلمّ به  ،فرض كنيد كه صيغه طلاق از سوي فضولي انشاء گردد. از يك سو
فك زوجيت نيز محقق نشده است.  ،رود و از سوي ديگرالفاظ صيغه، انشاء از بين مي

كه بلافاصله اتصال يابد، در حالي يزوج قرار است به چه چيز ، اجازهدر اين صورت

                                                           
ز دلايل صحت ايقاع فضولي طرح خواهد شد، براي جا كه نقد مبسوط اين استدلال در قالب يكي ااز آن -1

 شود.پرهيز از تكرار از توضيح بيشتر در اين قسمت اجتناب مي



  17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايقاع فضولي
 

 

 پس از انشاي طلاق، ديگر چيزي در عالم اعتبار براي الحاق به اجازه باقي نمانده است؟
  .)2/128(البيع/

اين دليل نيز قابل نقد است، زيرا به دنبال صدور انشاي لفظي يا فعلي از سوي  
گويند، مي» منشأ«آيد كه به آن وجود ميه لم اعتبار باطراف عقد يا ايقاع، معنايي در عا

شده چه عمل حقوقي ياد مانند زوجيت يا انحلال آن، ملكيت، برائت ذمه و غيره. چنان
فرق كه در انتظار ملحق شدن  شود، با اينبه شكل فضولي منعقد شود نيز منشأ ايجاد مي

، آثار عمل در عالم ه به آن بپيونددكه اجاز ماند تا هر زمانصاحب حق باقي مي اجازة
خارج ظاهر گردد. روشن است كه معاني عقدي يا ايقاعي در قبول يا رد چنان تعليقي 

ء تا توان مدعي شد كه منشأ در ايقاعات بر خلاف عقود، قابليت بقاند و نميا يكسان
ر نه اين است كه رود. مگو بلافاصله پس از اتمام انشاء از بين مي زمان اجازه را نداشته
دهد؟! ثر در تحقّق آن تشكيل ميهاي مؤقد و ايقاع را تعداد ارادهتنها تفاوت بنيادين ع

اصيل،  تواند تا زمان پيوست شدن اجازهاگر زوجيت ناشي از نكاح فضولي مي ،بنابراين
ف توان بر اجازه زوج متوقّمعلّق بماند، انحلال زوجيت ناشي از طلاق فضولي را هم مي

   .)(همان نمود
3-5- تفقدان مقتضي براي صح  

كه بتوان حكم شرعي صحت را بر يك عمل در باور بعضي فقيهان براي آن
حكم به صحت ايقاع فضولي با  ،حقوقي بار نمود، به دلايل شرعي نياز است. بنابراين

يلي از دل ،است كه بر تجويز اين حكم شرعي دور اجازه بعد از آن، متوقف بر اينص
ه حاكي از آن است ك ،جستجو در منابع فقهي سوي شارع طرح شود؛ در حالي كه

توان مدعي شد كه ايقاع فضولي اقتضاي آن را رو ميچنان دليلي موجود نيست. از اين
ندارد كه واجد حكم صحت گردد. بر فرض هم كه دلايلي در راستاي اقتضاي صحت 

رو هستند كه سبب سلب وانع متعددي رو باين ادلهّ با مايقاع فضولي وجود داشته باشد، 
  .)207النزوع/(غنيه  شودتأثيرشان مي
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مبناي فكري اين فقيهان بر پايه پذيرش اصل فساد در عقود و كه رسد به نظر مي 
ايقاعات استوار گشته است. زيرا تنها در آن صورت است كه براي اخراج هريك از 

از  ن آن، استدلال شرعي ضروري است.ي و صحيح شمرداعمال حقوقي از اين اصل كلّ
ي صحت در عقود و معاملات كه نزد اغلب فقيهان مقبوليت يافته رو بر مبناي اصل كلّاين

نشيء در ايقاع فضولي است، ايقاعات فضولي هم اقتضاي حكم صحت را دارند، زيرا م
حق است نفوذ اراده انشايي او رضاي دارندة هم از اهليت برخوردار است و تنها مانع 

متأخر وي حاصل خواهد شد. نقد مبسوط اين دليل نيز در مبحث بعد  كه با اجازة
  خواهد آمد.

  عقلايي مخالفت با ارتكاز و سيرة -3-6
به انشاي يك عمل حقوقي از  ،حقّ ةچه فردي غير اصيل با اذن دارنده چنان

جاري خود  يهقلان و خردمندان در سيره و روجنس عقد يا ايقاع مبادرت ورزد، عا
شود. به ند كه سبب انتساب عمل به شخص اصيل ميا براي اذن اكتسابي اعتباري قائل

يا به نمايندگي از و فروشد وقتي شخصي با وكالت از ديگري مال او را مي ،عنوان مثال
كند، در باور عاقلان نه تنها اقدام وكيل نكوهيده و اش را اعمال ميشفعه وي، حقّ

شفعه به  عمال حقّشود كه بيع يا ابلكه حتي وجود نمايندگي سبب مي ناپسند نيست،
 يا در اجراي حقّ ،ل نسبت داده شود و به راحتي بگويند فلاني مالش را فروختموكّ

جام يافته توسط مأذون به كه عمل حقوقي انشفعه مال ديگري را تملكّ كرد. اما از اين
خّر اصيل نيز همان اثر ي شد كه اجازه متأتوان مدعد، نميگردمنتسب مي حقّ دارندة

عقلاني  در تصحيح اعمال فضولي، بر سيره لاحق اصيل متقدم را دارد و تأثير اجازةاذن 
كه پذيرد كه كسي بدون آن سليمي نمي زيرا هيچ عقل )2/202العقود/ (فقه منطبق است

  (ايضاح ورزدبراي تحقق عملي ولايت و سلطه داشته باشد، به انجام آن مبادرت 

رو سيره عقلا از پذيرش حكم صحت براي ايقاعات از اين ،)3/339ء/الفقها؛ تبصره 1/417الفوائد/
جريان يافتن فضولي در ايقاعات را بر خلاف  ،فضولي پرهيز دارد و برخي فقيهان

  .)9/375العروه/ (مستمسك اندي كردهاعتبارات ذهني عاقلان تلقّ
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آن دسته از اعمال  رسد، زيرا سيره عقلا بر منعميبه نظر  اين دليل نيز قابل انتقاد
يا با وجود منع و  ت و به ضرر دارندگان حقّني فضولي منعقد شده است كه با سوء

ت و به پذيرد. اما اتفاقاً برخي ديگر از تصرفات فضولي كه با حسن نيايشان، صورت مي
شود مانند تصرفاتي كه زوج يا انگيزه رعايت منافع و مصالح صاحبان حق، انجام مي

دهند، مورد تأييد عقلا و زوجه به شكل فضولي در اموال و حقوق يكديگر انجام مي
  خردمندان است.  

   
  صحت ايقاع فضولي ادلهّ -4

همت مخالفان  ها كه وجهةپس از ذكر دلايل بطلان ايقاع فضولي و نقد و رد آن
ان به ادله صحت ايقاع فضولي پرداخت. بعضي تواين نظريه قرار گرفته است، اكنون مي

را مورد تأكيد قرار داده است، از اين دلايل مستقيماً جريان فضولي در ايقاعات 
ا بر صحت بيع و عقد فضولي دلالت دارد و از طريق كه برخي ديگر از آنههمچنان

    .  ل تعميم به ايقاعات فضولي نيز مي باشدوحدت ملاك ميان عقد و ايقاع، قاب
  استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات-4-1

هرچند دلايل نقلي كه صحت ايقاع فضولي را مستقيماً مورد اشاره قرار دهد،  
عقود و  وانند امكان جريان فضولي در همهكه بتپرشمار نيست، اما فقيهان براي آن

عقود فضولي  يهاين طريق بر قابليت تصحيح كل موافقت آن با قواعد را ثابت نمايند و از
براي  ،دلايل رسد هماناند كه به نظر ميردهتأكيد ورزند، به دلايل نقلي تمسك ك

  :اثبات صحت ايقاع فضولي نيز قابل استناد باشد
  آيات-4-1-1

ترين دلايلي است كه براي رفع بطلان قرآن به منزله نخستين منبع تشريع، از مهم
أوفوا « ، آيه شريفهكرد. در جايگاه نخستتوان بدان تمسك از ايقاع فضولي، مي

هاي مشترك مخاطبان را به پايبندي به پيمان ،جاي دارد كه در ظاهر )1ائده/(م» بالعقود
مذكور در آيه، نزديك » عقد«كند. بسياري از فقيهان در تبيين واژه ميان ايشان، امر مي
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، بر لزوم وفا به ر اين آيهداده و بر اين نظرند كه د شدن به معناي لغوي آن را ترجيح
كه ميان ، بدون آن)2/264الطالب/هدايه  ؛1/27(رسائل/ ، تأكيد شده است»عهود محكم« همه
افراد  ، همهتفاوتي وجود داشته باشد. بنابراينيت عقدي يا ايقاعي ايجاد كنندة تعهد، ماه

ند باشند، خواه باند، سخت پايبال ديگران پذيرفتهبايستي به تعهدات محكمي كه در ق
-تعبير شود يا آن »ايقاع«منشأ اين اشتغال ذمه، انشاي يك اراده جدي باشد كه از آن به 

گويند. با  »عقد«كه پيوند خوردن دو يا چند اراده، سبب ايجاد تعهد گردد كه به آن 
اي كه گفته شد روشن است كه اگر بتوان با استناد به مفاد اين آيه، عقد فضولي مقدمه

به اجازه را لازم الوفاء به شمار آورد، براي تعميم اين حكم به ايقاع فضولي نيز  ضممن
ال است كه اساساً آيا ادعاي هد داشت. حال نوبت به پاسخ اين سؤمانعي وجود نخوا

، پاسخ شمول آيه براي عقود فضولي، صحيح و قابل اثبات است؟ گرچه اغلب فقيهان
-يابي به جواب از راهاند، اما تلاش ايشان براي دستال برگزيدهمثبت را براي اين سؤ

هاي ايشان آن است كه انعقاد يك هاي متنوعي بوده است. نكته مشترك در استدلال
توان عقد فضولي را به گردد و نميعقد به نحو فضولي، سبب سلب اسم عقد از آن نمي

 (جواهر نستدليل انشاي آن از سوي غير اصيل، از شمول آيه به كلي خارج دا

اگر كسي بدون اذن مالك، مال وي را  ،بدين ترتيب )3/350؛ المكاسب/22/273الكلام/
چنان كه در فرض صادق است، هم» فروش«بفروشد، بر عمل حقوقي انجام يافته، عنوان 

بنابراين در نگاه ». مال موكل خود را فروخت«شود مأذون بودن وي نيز گفته مي
ا گيرد، امميبر مذكور در آيه، مصاديق فضولي آن را نيز در» عقد«نخست، اطلاق واژه 
در حقوق را نسبت به تصرفات بدون اذن ديگران  حقّ توان دارندةبديهي است كه نمي

(سيد  گذار اسلام نيز در صدد وضع چنان حكمي نبوده استخويش، ملزم ساخت و قانون

خروج برخي از مصاديق را از دلالت ترديد بايد بي ،رواز اين) 1/133المكاسب/يزدي، حاشيه 
د شدن اطلاق آن توسط برخي دلايل حكم نمود. در تبيين و بر مقي هفراگير آيه پذيرفت

و از زواياي  قدري از يكديگر فاصله گرفته ،چگونگي اين تقييد است كه فقيهان
اند، گرچه سرانجام به يك نتيجه مشترك يعني امكان متفاوت به موضوع نگريسته
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اند. از ت تصرفّات فضولي با اجازه بعدي و شمول آيه نسبت به آنها، دست يافتهصح
اي كه بر لزوم وجود رضا و طيب خاطر براي حليت و ادلهّ ، به واسطهنظر برخي فقيهان

شكند. بدان معنا كه صحت هر عمل حقوقي، دلالت دارند، اطلاق آيه مذكور درهم مي
صر رضا باشند، از شمول دلالت آيه خارج است و مصاديقي كه به طور كلي فاقد عن

تصرفاتي كه ها ملزم دانست. بنابراين در خروج ن كسي را به پايبندي نسبت به آنتوانمي
چه تصرفّي  لاحق همراه نيستند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اما چنان با اذن سابق و اجازة

حق بدان ضميمه گردد،  دارندة شكل فضولي محقق شود و سپس اجازهبدون اذن و به 
ك به اطلاق آيه از بين برد به مفاد آن را مي ءدر لزوم يا عدم لزوم وفا شكتوان با تمس

 و نهايتاً بر قابليت نفوذ و اثربخشي تصرفّات فضولي با اجازه متأخّر حكم نمود
   .)3/350(المكاسب/

چه گفته شد، آيات ديگري نيز بر اثبات مدعاي صحت  نبا استدلالي شبيه به آ
بينكم بالباطل تأكلوا اموالكم لا«اند، نظير آيه اد قرار گرفتهتصرفّات فضولي، مورد استن

مقصود از تجارت همراه با رضايت در اين كه  )29(نساء/ »إلاّ أن تكون تجاره عن تراض
 عقد. ه شود و نه صرف انشاي صيغهخواندآيه، حقيقتي است كه در ميان مردم تجارت 

 ايقاع، به شخص يا اشخاص دارندة همين كه مسبب و محصول ناشي از عقد يا ،بنابراين
خارج » أكل به باطل«مستند گردد، آيه شريفه آن را در برگرفته و از شمار مصاديق  حقّ
صورت ضميمه  توان تصرفّات فضولي را دررو مي، از اين)3/333/ءالفقها(تبصره شود مي

يا  )275(بقره/شدن اجازه، صحيح و نافذ تلقيّ كرد. بدين ترتيب آياتي كه بر حليت بيع 
، حكايت )231(بقره/يا از مشروعيت و تجويز برخي ايقاعات و ساير عقود دلالت دارند 

در جهت رفع  گفته،توانند به مدد الغاي خصوصيت و با استدلال پيشكنند، همه ميمي
(هدايه  تصرفّات فضولي اعم از عقد يا ايقاع، به كار گرفته شوند ز همهبطلان ا

  .)3/395الآمال/؛ غايه 2/264الطالب/
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  روايات-4-1-2
اند، براي اثبات نظر خود چندان فقيهاني كه ايقاع فضولي را صحيح تلقيّ كرده

يل مخالفان دلاو اهتمام خود را معطوف به نقد و نقض  به روايات توجه نشان نداده
ليت توان رواياتي را ديد كه مستقلاً به قابرو در آثار ايشان به ندرت مياند. از ايننموده

استناد به روايات  ،در مقابل 4.اشاره داشته باشد حقّ صحت ايقاع فضولي با اجازه دارندة
است،  براي اثبات صحت عقد فضولي مباحث مبسوطي را ميان فقيهان به دنبال داشته

لاقات موجود در آيات، هرچند اغلب ايشان اذعان دارند كه با وجود عمومات و اط
لات متعدد سندي و دلالتي روبرو به استمداد از احاديثي كه با اشكا شايد نياز چنداني

توانند براي اثبات صحت ايقاع روايات مذكور در صورتي مي ،ترديد، نباشد. بيهستند
ها از لحاظ سند و دلالت، ، كارايي آنگيرند كه از يك سو فضولي نيز مورد استناد قرار

بتوان حكم مندرج در  ،براي اثبات صحت عقد فضولي، محرز شود و از سوي ديگر
و آن را به ساير عقود و  هروايت را از انحصار عقد مورد اشاره در آن، خارج ساخت

عروه «لي، نظير روايت روايات دالّ بر صحت بيع فضو ،اين اساس ايقاعات تعميم داد. بر
با وجود شهرت فراگير، به جهت ترديدهاي بسيار » محمد بن قيس«و صحيحه » بارقي

ها مستند بتوان صحت ايقاعات فضولي را بدانوارد بر دلالتشان، از شمار رواياتي كه 
طور است اخبار دالّّ بر صحت مضاربه فضولي، تجارت شوند. همينساخت، خارج مي

ان براي صحت تودلايل روايي كه مي صدقه مال گمشده توسط يابنده. اهمبا مال يتيم و 
ك كرد، به شرح زير است:ايقاعات فضولي به آنها تمس  

                                                           
 اللهّ عبد لأبي روي الحسن بن محبوب عن علي بن الحسين بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قلت: براي مثال -1
 فصحيح التزويج اأم« فقال: قال سنين عشر ابن هو و قهطلا يجوز أ ،صغره في أبوه جهفيزو سنين عشر له الغلام: )ع(
 واحده فهي أمضاه و بذلك أقرّ فإن طلق قد كان هأنّ فيعلم يدرك، حتى امرأته عليه تحبس أن فينبغي طلاقه اأم و

؛ وسائل 4/310(من لايحضره الفقيه/» امرأته فهي يمضيه أن أبى و ذلك أنكر إن و الخطاب من خاطب هو و بائنه
 .)23/1103؛ الوافي/26/221شيعه/ال
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نكاح فضولي را باطل ندانسته و آن را با اجازه بعدي صحيح  ،اغلب فقيهان
 ،مستند ايشان ؛)5/141هيه/الب؛ الروضه 7/121الشيعه/ ؛ مختلف330الناصريات/ (المسائل اندشمرده

مضمون رواياتي است كه بر قابليت تصحيح نكاح فضولي در مصاديق مختلف، تأكيد 
كه شخصي غير از ولي است حكم ازدواجي مطرح شده  ،دارد. در برخي از اين روايات

قانوني براي طفل صغير انجام داده است. طبق منطوق روايت، چنين ازدواجي پس از 
-(عوالي ود را اعلام كند، صحيح خواهد بودخ گردد و اجازه غكه كودك صغير بالآن

ال در بعضي ديگر از مورد سؤ .)9/383الاحكام/ ؛ تهذيب26/219الشيعه/ ؛ وسائل2/267اللئالي/
-دهد، بدون آنوضعيت ازدواجي است كه فردي به نيابت از ديگري انجام مي ،روايات

ه رضايت جواز نكاح ب ،خ به اين پرسشكه اذن انجام اين كار را داشته باشد. در پاس
برخي روايات نيز حكم نكاحي را بيان  .)20/281الشيعه/ (وسائل منوب عنه موكول شده است

در اين فرض نيز كه  ،كه عبد بدون اذن مولاي خويش منعقد كرده استاند نموده
 .)7/351الاحكام/؛ تهذيب 3/446(من لايحضره الفقيه/ مولا صحيح خواهد بود ازدواج با اجازه

توان صحت نكاح فضولي را استنباط كرد، گرچه واضح است كه از اين روايات مي
ه را و دلايل نقلي يادشد فقيهان به اين برداشت نخستين از مضمون روايات اكتفا نكرده

اند، با اين استدلال كه با قود فضولي به كار گرفتهع براي تعميم حكم صحت به همه
كه شارع مقدس در عقد نكاح داشته و حتي آن را  مه اهتمام و احتياطينظر گرفتن هدر

ابليت صحت نكاح از برخي قواعد عمومي قراردادها استثناء نموده است، وقتي به ق
ولي بايد بتوان اين حكم را به ساير عقود متأخّر حكم شود، به طريق أ فضولي با اجازه

اهميت آثار مترتّب بر عقد، هيچ عقدي كه به لحاظ فضولي نيز سرايت داد، چه آن
؛ 1/27؛ رسائل/8/223(رياض المسائل/ زوجيت نيست علقة رتبهاي همهمانند نكاح و هيچ رابطه

- تشكيك كرده ،هرچند برخي فقيهان در مفهوم اولويت مطرح شده )22/276الكلام/ جواهر

واهر روايات مذكور، اطمينان عرفي اند از ظاما سرانجام توانسته )16/302الاحكام/ ب(مهذّ اند
تفاوتي در حكم صحت وجود ندارد  ،حاصل كنند كه ميان نكاح و ساير عقود فضولي

 شده خصوصيتي قائل شدتوان براي عقد نكاح در روايات يادنمي ،و به عبارت ديگر
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يت روايات مذكور از اين قابلكه رسد استدلال پيش گفته به نظر مي با ملاحظه .(همان)
رد استناد قرار گيرند، به ويژه برخوردارند كه براي حكم به صحت ايقاع فضولي نيز مو

حكم به صراحت بيان شده و مورد  علت صدور ،كه در ادامه برخي از اين رواياتآن 
ال را در جايگاه يكي از مصاديق جزئي حكم قرار داده است. بنا بر منطوق روايت، سؤ

لي عبد با اجازه مولا آن است كه عبد غير مأذون با دليل صحيح شمردن نكاح فضو
ازدواجي كه فضولتاً انجام داده است، مرتكب عصيان پروردگار نشده و فقط مولاي 

اند، در گونه كه برخي فقيهان به درستي اظهار كردهخويش را نافرماني كرده است. آن
 د ندارد و امام(ع)چ خصوصيتي وجو، قطعاً هيعبد بودن عاقد و مولا بودن صاحب حقّ

عدم مشروعيت آن از ملاك، در بطلان عمل حقوقي،  ر مقام بيان اين نكته است كهد
در صورتي كه عقد يا ايقاعي از جانب شارع وضع  ،سوي خداوند متعال است. بنابراين

شده باشد، اما كسي به انجام آن مبادرت ورزد كه براي تصرّف سلطه نداشته باشد، 
واگذارد كه آن را  حقّ را بايد به دارندةورد صحت يا بطلان عمل گيري در متصميم

ي كلّ يك قاعده ، كه به منزلهعلّت منصوص در روايتكه تنفيذ يا رد كند. بديهي است 
آورد كه در تمام موارد وجود و احراز علّت، مطرح شده است، اين امكان را فراهم مي

 ،شدهاست كه با استفاده از ملاك يادبتوان احكام مشكوك را استنباط كرد. روشن 
  نيز دشوار نخواهد بود.   حقّ ايقاعات فضولي با اجازه دارندة حكم به صحت

مشهور فقيهان بر اين نظرند كه قدرت هر كس نسبت به تصرفات معلّق بر 
چه موصي در وصاياي خويش از اين مرز  مرگ، محدود به ثلث اموال اوست و چنان

 او خواهد بود ورثه سوم، متوقفّ بر اجازهوصيت در مقدار بيش از يكفراتر رود، نفوذ 
ا را تا حد هر و رواياتي است كه گاه تعداد آناخبا ،مستند ايشان ؛)6/393الشيعه/ (مختلف

برخي فقيهان ادلهّ نقلي  ؛)19/276الشيعه/ ؛ وسائل9/193(تهذيب الاحكام/ اندتواتر تخمين زده
 قابليت تنفيذ آنها با اجازهاثبات صحت جريان فضولي در عقود و مذكور را در راستاي 
بيش از ثلث  ،ين استدلال كه وقتي موصيبا ا) 22/279الكلام/ (جواهر اندلاحق، به كار بسته

قادر به  ،جا كه در مقدار متجاوز از ثلثدهد، از آنمتعلّق وصيت قرار مي اموال خود را
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ال غير تصرفّ را مانند كسي دانست كه بدون اذن در متوان او تصرّف نبوده است، مي
چنان كه چنين ، همبر او قابل اطلاق است. بنابراين» فضول«رو عنوان كرده و از اين

 توان اجازهلازم الاجرا است، ميوصيتي با اجازه و اعلام رضايت ورثه، صحيح و 
نست و بدين ترتيب ح عمل سابق دارا در ساير تصرفّات فضولي نيز، مصح حقّ دارندة

به » فضول«مفهوم  كه با توسعهرسد بطلان خارج ساخت. به نظر مي هها را از گردونآن
 .)3/37المراد/(غايه  هاستاقتدار و ولايت آن اصي كه تصرفّاتشان خارج از حوزهاشخ همه

در امكان استفاده از مضمون روايات مذكور براي تصحيح ساير اعمال حقوقي فضولي، 
آثار به ضميمه شدن اجازه ديدي باقي نماند، زيرا در هر دو شكل تصرّف، ترتّب تر

چه  چنان ،گردد. بنابراينمتوقفّ شده است كه پس از عمل بدان ملحق مي حقّ دارندة
مصاديق   بعدي وجود داشته باشد، بايد همهمانعي در خصوص موثّر واقع شدن اجازه 

كه در راهن و وصيت بيش از ثلث را فراگيرد، نه آن اعمال فضولي از جمله بيع مفلّس يا
پيشتر  ؛)1/215الطالب/(منيه  ق پذيرفته و در برخي ديگر رد شودبعضي اشتراط بر اجازه لاح

ا اثبات هبه عقد مصرحّ در آن چه ادعاي اختصاص روايات يادشده نيز گفته شد كه چنان
تسريّ داد، زيرا مقتضي  ود و حتي ايقاعاتر را به ساير عقتوان مفاد اين اخبانگردد، مي

و موانع آن نيز با توجه به نقض دلايل مربوط به عدم  بوده براي اين تعميم موجود
ين روايات بر صحت ايقاع فضولي جريان فضولي در ايقاعات، مفقود است. دلالت ا

اند، دادهايقاع بودن وصيت را ترجيح  شود كه برخي فقيهان كه نظريهميتر گاه روشنآن
كيد انند و بر لازم الاجرا بودن آن تأدورثه نافذ مي نيز وصيت مازاد بر ثلث را با اجازه

 مستمسك ؛4/95المدارك/ ؛ جامع23/418الناضره/ ؛ الحدائق6/393الشيعه/ ؛ مختلف4/17(المبسوط/ ورزندمي

اند، ه درستي اظهار كردهچنان كه بعضي از انديشمندان ب )2/98الوسيله/ ؛ تحرير14/597العروه/
، نبايد بنا بر ايقاع شمردن ه باشداگر مانعي براي امكان تنفيذ ايقاعات فضولي وجود داشت

  )    4/5الفقاهه/ (مصباح شدمصحح وصيت بيش از ثلث تلقيّ مي ،وصيت، اجازه وارث
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4-2- ايقاع فضولي   ء كنندهت براي انشاوجود اهلي  
كن است براي تصحيح ايقاعات فضولي به آن استناد يكي از دلايلي كه مم

 ه، از شرايط صحت ايقاع است. اين نحوحقّ ارج دانستن رضاي دارندةگردد، خ
بارها مطرح شده و  ،استدلال از سوي فقيهان در تلاش براي رفع بطلان از عقود فضولي

؛ مسالك 3/229البهيه/وضه ؛ الر5/54الشيعه/ (مختلف، قابل تعميم به ايقاعات نيز مي باشد به نظر

كه بدين بيان كه براي انعقاد يك ايقاع صحيح و داراي اثر لازم است  ؛)3/158الافهام/
حقوقي از سوي كسي ابراز گردد كه عاقل، بالغ، قاصد، مختار و در تصرفات مالي  اراده

باشد. ذون از سوي اصيل يا مأو تصرف  حقّ وقع بايستي دارندةم ،رشيد باشد. از طرفي
اع به صحت ايق ،ثرند، اما شرطيت برخياين شرايط در ترتّب آثار ايقاع مؤ گرچه همه

شود، مانند بلوغ، عقل و ع ميها سبب بطلان ايقامرتبط است به نحوي كه فقدان آن
آن دخيل  صرفاً در لزوم و نفوذ ايقاع و ترتيب آثار ،ديگر يو شرط بودن بعض قصد؛

ايقاع فضولي مواجهيم كه از  با اكنون .)3/158الافهام/ (مسالك قّح است، نظير رضاي دارندة
اي است شخص بيگانه ،ايقاع ء كنندهكه انشاجز آنشرايط صحت برخوردار است ب همه

تنها مانع جريان نيافتن آثار ايقاع، رضاي اصيل است  ،كه اذن در تصرف ندارد. بنابراين
رو دليلي براي باطل شمردن ايقاع شود. از اينبعدي او حاصل مي هم با اجازه كه آن

بر صحت بيع و ساير عقود فضولي  ،فضولي وجود ندارد. اغلب فقيهان با همين تقرير
 ؛3/158(مسالك الافهام/ اندمعامله فضولي را داراي اهليت دانسته ء كنندهو انشا تأكيد كرده

د از ايشان مطرح شده است كه هر چند اين اشكال از سوي تني چن ؛)5/54الشيعه/ مختلف
، زيرا چه بسا گفته )3/40المراد/غايه ( به مطلوب است ، مصادرهاهل شمردن شخص فضولي

شرايط پيش  اساساً كسي براي انجام عمل حقوقي اهليت دارد كه علاوه بركه شود 
اسخ به اين در پ). 8/158الفائده و البرهان/(مجمع  مأذون هم باشد ،حقّ گفته، از طرف دارندة

به اصل عدم اشتراط رضاي اصيل در صحت اعمال حقوقي  ،سو توان از يكاشكال مي
يع و بر اتفاق نظر فقيهان بر قابليت تنفيذ ب ،و از سوي ديگر )3/351(المكاسب/ تمسك كرد

كه هنگام تحقق تصرف از سوي مكرَه نيز، با چه آن ساير عقود مكرَه، اشاره كرد؛



  27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايقاع فضولي
 

 

بر اعلام رضايت اكراه شده  ،ضا، معامله باطل نيست و ترتّب آثاروجود فقدان عنصر ر
  .)8/222المسائل/ (رياض متوقفّ شده است

  ايقاع انشاي با رضا عدم اشتراط تقارن -4-3
ثر واقع شدن يك عمل حقوقي، رضايت كسي كه براي ي نيست كه براي مؤشكّ

آيد. به اساسي به شمار مي شرايطسلطه و اقتدار دارد، يكي از اركان و  ،انجام آن عمل
را انشاء  حقوقي خود عقد يا ايقاع كه قصد دارد ارادهمعنا كه هريك از اطراف  اين

و تغييراتي را در عالم اعتبار پديد آورد، بايستي با رضايت قلبي و اختياركامل، به  كرده
قصي را رو اندكي خلل در اين رضا و طيب خاطر، نجام اين مهم مبادرت ورزد، از اينان

آورد كه تبعاتي نظير عدم نفوذ را براي عمل حقوقي به دنبال وجود ميه او ب در اراده
عقد كسي را كه به انشاي ايجاب يا قبول، اكراه  ،دارد. بر همين اساس است كه فقيهان

برخي كه اند. هرچند شده است، تا اعلام رضايت وي، غير نافذ و بدون اثر دانسته
ت قلبي هنگام تحقق عقد يا ايقاع را كافي شمرده و ابراز و اظهار وجود رضاي ،فقيهان

 حقّ ايشان بر اين باورند كه دارندة اما اكثر )3/347(المكاسب/ اندآن را ضروري ندانسته
حاشيه  ؛ اصفهاني،1/210الطالب/(منيه  تصرف بايستي به نحوي رضاي باطني خود را اعلام كند

خود فرد مستقيماً به انجام عمل مبادرت كه ممكن است  ،در اين ميان ؛)2/77المكاسب/
او، حكايت از رضايت قلبي وي  ، انشاي لفظي يا فعلي ارادهكه در اين فرض ،ورزد

كه با اذن خود، در قالب عقد وكالت يا بدون آن، ديگري را مجاز به دارد، يا آن
ير داده، فراهم تصرف نمايد كه در اين صورت هم رضايت او به واسطه اذني كه به غ

اي اقدام به تصرف نمايد كه براي انجام آن چنان كه احتمال دارد بيگانهآمده است. هم
بعدي او  به واسطه اجازه حقّ ه در اين حالت نيز رضايت دارندةك ،سلطه و اقتدار ندارد

از  حقّ اجازه لاحق در كشف رضاي دارندة ميان اذن سابق و ،گردد. بنابراينحاصل مي
؛ جواهر 5/54الشيعه/ (مختلف توان يكي را بر ديگري ترجيح دادا، تفاوتي نيست و نميهآن

عاري از  ،مهم آن است كه تصرّف ؛)3/350؛ المكاسب/8/222المسائل/ ، رياض22/273الكلام/
(شرط)، محقق گردد كه  زمان با رضانباشد و اثر عمل حقوقي (مشروط) همعنصر رضا 
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 كه ادلّةآنضمن  )3/340الفقهاء/(تبصره  اين مهم حاصل استگفته، در هر سه فرض پيش
(جواهر  زماني ميان رضا و انشاء مقيد نيستلّ بر اشتراط رضا نيز به لزوم همدا

در  همفقود بيشتري به موضوع نگريسته و حلقهالبته برخي فقيهان با دقت  ؛)22/273الكلام/
عمل حقوقي به  ، بلكه انتساب نتيجهتصرفّات فضولي را نه فقط رضايت دارندگان حقّ

صدور انشاء به منزله سبب، كه ضروري نيست  ،اند. از نظر اين انديشمندانايشان دانسته
گونه كه صورت پذيرد، همان اقدام است، تنها توسط كسي كه اصالتاً داراي حقّ

ف را نيز ولايت در تصر و ولي گذار اسلام به اشخاص ديگري نظير وكيل، وصيقانون
- جاست كه حتي زماني كه اين اشخاص با بهرهء نموده است. نكته شايان توجه آناعطا

توان صدور شوند، نميدار ميمندي از اختيار قانوني، انشاي يك عمل حقوقي را عهده
اشخاص ديگر تحقّق يافته  را به فرد اصيل نسبت داد. زيرا انشاء حقيقتاً توسط ءانشا

توان مدعي شد ي بدون اذن اقدام به تصرف نمايد، نيز نميچنان كه اگر فرداست؛ هم
از اين لحاظ انشاء به او منتسب است. بنابراين، كه به واسطه اجازه متأخّر اصيل، صدور 

به عنوان  ؛)2/134؛ البيع/1/213الطالب/(منيه  ميان تصرفات فضولي و غير آنها تفاوتي نيست
اقدام به  ،كه فضوليل، مال او را بفروشد يا آنچه وكيل به نيابت از موكّ چنان ،مثال

اجازه كند، در هر حال، انشاي بيع نه با اذن  فروش مال غير كند و سپس مالك بيع را
چه «كه چه پرسش شود  و چنان گرددلاحق، به مالك مستند نمي سابق و نه با اجازه

». به فروش كردوكيل يا فضولي مبادرت «گويند ، در پاسخ مي»كسي مال را فروخت؟
كه فرض شود تصرفات فضولي بر خلاف تصرفّات مسبوق به اذن، بدان رو ايناز اين

منتسب گردد، تصوري ناصواب  حقّ تواند به دارندةه در انشاء نميدليل باطل است ك
ها را اعمال حقوقي است كه غير اصيل آن است، زيرا اين خصيصه مشترك در همه

چه نياز است در هر  ه مأذون باشد يا غير مأذون. تنها آنكسازد، اعم از آنمحقق مي
نشأ يا همان مسبب به اصيل است كه اين عمل حقوقي وجود داشته باشد، انتساب م

پذير لاحق نيز امكان گردد، با اجازهذن سابق ممكن ميا ه وسيلهچنان كه باستناد هم
مثل تمليك عين كه اثر و منشأ در عقد بيع  )21و  4/20الفقاهه/ ؛ مصباح1/213الطالب/(منيه  است
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كند و بعدي او، به وي استناد پيدا مي اذن سابق مالك يا اجازه شود و بامحسوب مي
همين اندازه براي صحت بيع كافي است. اينجاست كه موافق با قواعد بودن اعمال 

 ،شدهشود و روشن است كه در استدلال مطرح حقوقي فضولي به خوبي دانسته مي
ماهيت عقدي و ايقاعي كاملاً يكسان است، زيرا هيچ دليلي براي استثناي ايقاعات از 

  چه گفته شد، وجود ندارد. آن
  متشرعّه و عقلائي استناد به سيرة -4-4 

اند، مبادرت ورزيدن به تصرفّات فضولي چنان كه برخي فقيهان اذعان داشتههم
ا ميان مسلمانان، بلكه در همه جوامع و ملل بوده اي متعارف و شايع نه تنهاز ديرباز رويه

اذن  مصلحت موكّلين خويش، از محدوده است. چه بسيار وكيلاني كه براي رعايت
كنند. اين ها تصرف ميبه نحو فضولي در اموال و حقوق آن قدم فراترگذارده و ،ايشان

از دست رفتن ب اقدام وكيلان اغلب بدان جهت است كه انتظار تا كسب اذن جديد، سب
 ان افراد خانواده نيز جريان دارد؛گردد. اين سيره حتي ميين ميزمان و منافع موكّل

يا زوجين غير  ،دهندپدراني كه اموال فرزندان خويش را مورد معاملات فضولي قرار مي
نمايند و تصرّف مي مأذوني كه در حقوق يكديگر بر اساس مصلحت طرف مقابل

سبب  شود و حتي گاهيتنفيذ مي دارندگان حقّ فات با اجازهاين تصرّ سرانجام همه
، گردد، زيرا شخص فضولي با تصرّف به موقع خويششادماني و مسرّت ايشان نيز مي

رواج اين سيره  .)3/332الفقهاء/؛ تبصره 22/276الكلام/ (جواهر ا شده استمانع از تضييع منافع آنه
دارند ي را نيز در آن جاي داده و اعلام ميوصيت فضول ،جاست كه برخي فقيهانتا آن
براي برخي از دوستان و  ،اين رويه وجود دارد كه عالم محلّ ،در ميان مردمكه 

-ب(مهذّ دهد تا آن را تنفيذ كنداي تنظيم كرده و به او اطلاع مينامهبستگانش وصيت

تواند شارع از آن مي وجود اين سيره و عدم ردع .)14/596العروه/ مستمسك ؛22/176الاحكام/
و قابليت تصحيح آنها با اجازه به دليل ديگري بر جريان يافتن فضولي در ايقاعات 

توان ادعا كرد اقدام افرادي كه با گاه نميهيچكه بديهي است  ؛)2/133(البيع/ حساب آيد
قوق ، در حسوء نيت و به جهت ضرر رساندن به ديگران يا با وجود منع دارندگان حقّ
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رو بايد ينشود. از اييد سيره عقلائي و عرفي واقع ميكنند، مورد تأيشان تصرّف ميا
تصريح به مخالفت تصرفّات فضولي با سيره عقلائي از سوي برخي فقيهان، كه گفت 

  گيرد. تنها اين قسم از تصرفّات فضولي را در بر مي
  

  نتيجه 
بطلان ايقاع فضولي از سوي  هاي اين نوشتار، نه تنها دلايلي كه بربر اساس يافته

ها، از اشكالات متعدد وارد بر آن مدافعان اين نظر طرح گرديده است در مواجهه با
، بلكه  تعميم احكام عقد فضولي به اي اثبات اين مدعا برخوردار نيستاستواري لازم بر

 ،اين عقلي و نقلي است. علاوه بر قابل خدشه ايقاع فضولي، مستند به دلايل متقن و غير
دهد كه ايشان صحت بيع و ساير عقود فضولي را تتبع در آثار مكتوب فقيهان نشان مي

اند كه ماهيت عقدي يا ايقاعي در تمسك به برخي از اين دلايل اي مستند ساختهبه ادله
ها بهره بات صحت ايقاعات فضولي نيز از آنتوان جهت اثتأثير است و به سهولت ميبي

 ،ترين اين دلايل آن است كه براي صحت يك عمل حقوقي جست. از جمله مهم
و نيازي نيست كه صدور انشاء نيز به وي منتسب  كافي بوده انتساب منشأ به دارنده حقّ

- ل به انجام ميميان اعمال حقوقي كه يك وكيل با اذن سابق موكّ ،گردد. بدين ترتيب

پيوندد، تفاوتي حق ميرساند و اعمال حقوقي شخص فضول كه به اجازه بعدي دارنده 
گونه همان ،است. بنابراينمنتسب به فرد غير اصيل  ، انشاي عملنيست، زيرا در هر دو
منشأ قابل انتساب به موكلّ است، با اجازه لاحق نيز عمل حقوقي  ،كه با اذن سابق وكيل

  گردد.فضولي به دارنده حق منتسب مي
را بپذيرند،  ريان فضولي در ايقاعاتاند امكان جناگفته نماند فقيهاني كه توانسته

توان به وجود قابليت اند كه از آن جمله ميشرايطي دانسته تحقق آن را متوقف به
نمايندگي در ايقاع، امكان طرح بحث از كاشف يا ناقل بودن اجازه و عدم امكان تحقق 

ازمند تبيين و بررسي مبسوط اين شرايط ني ،شكايقاع به شكل تبرعي اشاره كرد. بي
  پژوهشي مستقل در اين رابطه است.
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